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Original Article  

 
    

  Abstract 
Background and Aim: Decrease in the number of nomads and change in their lifestyle from nomadic to settled life in 
the past decades have reduced and changed the amount of tribal cooperation.  Music is a phenomenon related to culture 
and way of life in a society. In Bakhtiari tribe, it reflects the feelings, beliefs, thoughts and attitudes of people about life. 
Similar to the diversity of biological dimensions, the diversity of music and its themes can also be seen in this tribe.  
This research has been done with the aim of researching cooperation in Bahman Aladdin's songs and poems. 

Methods and Data:  The poems and songs that dealt with the concept of collaboration were re-examined through 
qualitative content analysis, and examples of collaboration that were current in tribal life were extracted from the songs. 

Findings: The results show that although there has been cooperation throughout nomadic life, only three dimensions of 
cooperation are represented in songs and poems, which are cooperation when harvesting, cooperation when moving 
from the cold to the tropical climate, and cooperation when the tribe is in danger such as a conflict with other tribes. 

Conclusion: Mourning-related music, mourning music, and music containing coaching themes are examples of this 
diversity. 

Keywords: Cooperation, Local music, Bahman Aladdin, Bakhtiari, Social cohesion. 
Key Message: The nature of nomadic life was not possible without help and cooperation. Passing through hard life 
passages, guarding the family and keeping the flocks and livestock have been the constant concerns of the nomads to 
reach the virgin pastures in Sardsir (Yilaq) and Garmsir (Qashlaq). 
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  پژوهشيمقالة 
  

    

    چكيده
هاي گذشته ميزان همياري ايلي را فـرو يكجانشيني در دهه  تغيير سبك زندگي از عشايري و كوچ نشيني بهجمعيت عشاير و  تعداد  كاسته شدن از    :هدف  و  زمينه
اي مرتبط با فرهنگ و نحوه زيستن اجتماع است و در ايل بختياري، بازتاب دهنده احساسات، باورها، افكـار و موسيقي، پديدهاست.    تغيير نموده  ستخوشو د  كاسته

لذا پژوهش بـا هـدف كنكـاش هميـاري در   آيد.سيقي و مضامين آن نيز در اين ايل به چشم مينگرش افراد به زندگي است. متناسب با تنوع ابعاد زيست، تنوع مو
  .هاي بهمن علاءالدين صورت گرفته استها و سرودهترانه

ري كـه در زنـدگي هاي هميـاهايي كه به مفهوم همياري پرداخته بودند با روش تحليل محتواي كيفي بازكاوي شدند و مصداقها و ترانهسروده:  هاداده  و  روش
  .ها استخراج شدايلي جاري بودند از ترانه

ها بازنمايي شده است كه عبارتند از هميـاري در ها و سرودهبا آنكه در سراسر زندگي عشايري همياري وجود داشته است تنها در سه بُعد همياري در ترانه  :هايافته
ز سردسير به گرمسير و همياري در هنگامي كه ايل در معرض خطر از جمله نزاع بـا سـاير قبايـل قـرار هنگام برداشت كشتزارها، همياري در هنگام جابجايي ايل ا

  .گرفته باشد

  هايي از تنوع موسقيايي در ايل بختياري است.موسيقي مرتبط با سوگ، موسيقي هنگام سوگ و موسيقي دربردارنده مضامين كوچ نمونه  گيري:نتيجه

  قي محلي، بهمن علاءالدين، بختياري، انسجام اجتماعيهمياري، موسي  :يكليدواژگان  

ها و چارپايان، گذر، پاسداري از كيان ايل و نگهداري رمههاي سختپذير نبود، عبور از گردنهسرشت زندگي عشايري بدون همياري و همكاري امكانپيام اصلي:  
  (ييلاق) و گرمسير (قشلاق) بوده است.  يرهاي بِكر در سردسهاي هميشگي عشاير براي رسيدن به چراگاهاز دغدغه

 
  

  12/05/1401: رشيپذ  تاريخ                            1401/ 02/ 27افت: يدرتاريخ 
  

.      363-381 ):2(1، تداوم و تغيير اجتمـاعي، نيعلاءالدّ بهمن هايسروده و هاترانه در) هيَاري( همياري آيين واكاوي). 1401( سجاد؛ بندري، مهران  ،بهمني  ارجاع:
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  و بيان مسأله  مهمقدّ
 هـا، باورهـا و آراي خـود را در آن درونـي سـاخته، موضـوعييافته و ارزشداي كه انسان در آن تولّخاطر و گرايش به گروه و جامعهق تعلّ

هـا، نياز او به تعامل و همكاري و مقابله با خطرها و تهديـد ، ). خصلت اجتماعي انسان، به علاوه 7: 1384(گودرزي،  جاودانه و فراگير است
 كنـدكي است. طايفـه منـافع فـرد را تضـمين مـيت به گروه و جمع متّفرد به شدّ ، ايلي در جامعةاو را به سوي زندگي گروهي سوق داد. 

(ايـران)، در مـوارد   تيسـنّ  جامعـةتي اسـت. در  هاي جوامـع سـنّ) از ويژگي1، هيَاري(همياري  ). ياريگري18:  1390همكاران،  (الهياري و  
هايي نيازمند بوده است. فقـر اقتصـادي، فقـدان امنيـت، شـرايط حلهاي زندگي اجتماعي، به چنين راه گوناگون و براي مقابله با دشواري

ي زمـان، بـه ويـژه ز سويي و فرهنگ ياري دوست و پر اخـوت اسـلامي و ايرانيـان از سـوي ديگـر، در درازااقليمي و جغرافيايي دشوار ا
توليـد و چـه  ها، چه در زمينةنه با اين دشواريشياراوچه بيشتر به هم وابسته كرده است. برخورد سازنده و هنشينان را هرروستاييان و كوچ

تي هـاي سـنّها و تعاونيع و سازگاري از ياريگريهاي بسيار متنوّي اجتماعي، به آفرينش شكلهامبارزه با طبيعت و ساير عرصه  در زمينة
  ). 14: 1387(فرهادي،  ايران انجاميده است در جامعة

)، 223:  1384اردكـاني،  (حائريان  دادنبه مدد يكديگر امور خير را انجامنمودن و  همياري در فرهنگ واژگان به معناي يكديگر را ياري
: 1345(دهخـدا،    شـدنپشـت)، هـم194:  1319(فروزانفـر،    شدن، دسـتگيرين است به معناي يارهممعنا و برابر آهمچنين تعاون كه هم

و در   ) آمـده اسـت434:  1377(پرتو،    )، يارمندي462:  1386)، ياري (معين،  349:  1389كردن (عميد،  كردن، مددكاري)، بهم كمك6795
بيش يكساني هستند. ايـن افـراد كسـاني هسـتند كـه واي توانايي كمت دو طرفه و افقي بين افرادي كه داراصطلاح همياري، جرياني اس

). در همكاري 23:  1392به نقل از شادالويي،    54:  1381(فرهادي،    كنندهاي يكديگر را جبران ميو كمبودهاي همديگر را تكميل  توانايي
ا ايـن همكـاري دهنده انتظار كمك متقابل را در آينده دارد و يدهنده است، چنانچه ياريكه هدف همكاري خارج از فرد ياري  برون سويه

  ).46: 1391(افشاري،  گويندگيرنده است، به آن همكاري دوسويه يا اصطلاحاً همياري ميپاسخ به گذشته ياري
هاي مخصوص به خود و در نتيجه موسـيقي آييندر ايران اقوام مختلفي به لحاظ فرهنگي و اجتماعي وجود دارد، هر يك از اين اقوام 

و ميـراث   2ي كشورها و بخشـي از فرهنـگ فولكلـورموسيقي ملّ  ليةي و قومي در حكم بستر اوّخود را نيز دارا هستند. موسيقي محلّ  خاصّ
ت، در جهـت شـناخت وضـعيت ع از ساير تحقيقـالاعاتي ناب و متنوّدستيابي به اطّ  ت است كه زمينةتاريخي هر ملّ  ةمانده از گذشتجايبر

شود. از جمله اقوامي كه همواره در پويه تاريخ بـه لحـاظ جمعيتـي، فرهنگـي، اجتمـاعي و بومي اهالي يك منطقه يا قوم خاص تلقي مي
كـه در باشند  از نژاد اقوامي مي  ها هستند كه احتمالاًبختياري  )311-310:  1393قصودي و شيرمردي،  (م  اندسياسي در ايران حضور داشته

هـا بـه خـاطر قـدرت جسـماني و آن  و به عقيده خودشان از نژاد خالص آريايي هستند.  گزيده كونتاعصار گذشته در اين منطقه از جهان س
  باشند. خصوصيات اخلاقي همانند ساير مردم ايران از يك نژاد ممتاز مي

كـه لغـات تركـي و   كنند. اين لهجه بدون ايـنم ميتكلّ  ، استبه زبان لري معروف    ي ايراني كه معمولاًمحلّ  ها با يك لهجةبختياري
همسـان  اند. اين لهجه كـه واقعـاًها آن را حفظ كرده فارسي قديم است كه بختياري شدة آن شده باشد يك گونه لهجه تحريف  عربي وارد

هنوز مردمـان  ، ). براي نمونه105-104: 1367، (لايارد ات معاصر و زبان شاهنامه شباهت داردبيشتر به ادبيّ ، زبان مردم ايران باستان است
گيرنـد. گ» بهره مياوستايي«مَز ة «مخُ» از واژ ة برند و به جاي واژ«وير» پهلوي را به كار مي  جاي واژة عربي «حافظه»، واژة   بختياري به

 
 اكنون نيز در گويش بختياري پايدار مانده است.  ،رسي ميانه كاربرد داشتهاين واژه در زبان پا  .1

2. Folklore 
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: 1396(بنـدري،  كننـداري ميگشايند گويي كه هنوز خسروان ساساني بر كشور شهريسپيدان بختياري لب به سخن ميهنگامي كه ريش
11 .(  

نويسد: هنگامي كه سرگرم تهيه و ترتيب دستور براي گويش بختيـاري بـودم حسين پژمان بختياري در مورد نژاد و زبان بختياري مي
ن است. از ايـن هاي ديگر ايران زميتر از گويشدريافتم كه پيوستگي آن لهجه با زبان پهلوي و اندكي با لسان پارسي باستان خيلي عميق 

ها در پناه جبال سر به فلك كشيده و پوشيده اند قرنترين اقوام آريايي هستند كه توانستهها يكي از كهنسالمطمئن شدم كه بختياري  ، رو
ي تـا حـدّ ض جهانگيران به ويژه بيگانگان حفظ كنند. به همين دليل زبانشـاناي داشته و خود را از تعرّهاي انبوه، استقلال گونهاز جنگل

مانـده و تـابع افاعيـل عروضـي  برقرار پيشين بـاقيي اشعارشان كاملاًمحفوظ و حتّ سالم، سنن و عاداتشان تحقيقاً  خالص، نژادشان تقريباً
(بختيـاري،   ه قبل از اسلام در جايي ثبت شده باشـدعرب نشده است. پس بايد اثر وجودي آنان در حوادث گوناگون و مسلسل تاريخ خاصّ

تـوان آن دو زبان را از يكديگر جدا نداننـد و مـي  ، شناسانكه زبان). نزديكي لهجه شيرين بختياري با زبان پهلوي باعث شده  145  :1344
  ). 86: 1398دي، چشمه و محمّده (محمّدي گفت، از زبان پهلوي به يادگار مانده است

، به طوري كه در تمام لحظات زندگي با آنان همراه است؛ آواها و اي برخوردار استيت ويژه موسيقي نزد قوم بختياري از جايگاه و اهمّ
هاي ايل د تا سوگ در فراق و وصال بهترينهاي خسته است. از تولّتن  ة دهندلحظة زندگي، يارياهايي كه طنين پرشكوهشان در لحظهنو

ي به هنگـام خـواب و آرميـدن، كوبي، شيردوشي و حتّخرمنزني، درو، اند يا هنگام كار و تلاش، در مشكها را سروده و تبار، زيباترين واژه 
، از 1ينعلاءالـدّ). بهمـن  311:  1393مقصودي و شـيرمردي،    :به نقل از  124:  1387(منظمي،    اندشبانه را فراموش نكرده   يهاي زيبانغمه

زاگرنشـين بـه طـور خـاص دارد. او در   رِها به طور عام و اقـوام لـي بختياريي در حفظ، اشاعه و انتقال فرهنگ محلّاين منظر سهم مهمّ
گفت و با گـذر اري ميت، وفا، دوستي و شجاعت مردم سرزمين بختيكوشي، طبيعت، عشق، محبّآثارش، با پرهيز از غلو، همواره از سخت

داد و نسل فعلي، بـه ويـژه مي  داري، به نسل امروز انتقالاش پيام گذشتگان را با رعايت امانتط هنرمندانهخم هنر، با تسلّواز موانع پُرپيچ
گ اصـيل بختيـاري بـا زبـان و ر فرهنـداد. او روايتگر تاريخ و مبشّشان پيوند ميجوانان را با بياني لطيف و ظريف به گذشته و گذشتگان

هده نشـد، «ايل يا طايفـه» خـاص در آثـارش مشـا  واقع مطابق سليقهرگز جانبداري و تحريف تاريخي غيري بود، هگذار محلّگويش تأثير
ساخت. او همه را به وحدت و همـدلي اش دخيل نميماندنيبه يادها و آثار  اش را در روايتنظر شخصي  ، همانگونه كه در مقام يك محقق 

هاي آثار هنـري او دو صـد چنـدان ها و ويژگيهمين رويكرد عالمانه و هنرمندانه بود كه بر ارزش  فاقاًكرد و اتّو دوري از تفرقه دعوت مي
 ةي بـا فاصـلاو را از ديگر هنرمندان موسيقي محلـّ  ، شمرساندن پيا  ة اين اديب بر نحو  ط استادانةسبك انحصاري و تسلّ  ، افزود. به واقعيم

   ).10: 1395(نصيري،  كردقابل توجه متمايز مي
ات آنها امري ضروري است. در بايد گفت براي شناخت مردم و فرهنگ هر منطقه، مطالعه در ادبيّ  پژوهش حاضريت  در ضرورت و اهمّ

شوند، آوازهايي هستند كه بين مردم ساخته و خوانده مي ، ها كه به خودي خودي دارند. اين ترانهه نقش مهمّها و اشعار عامّاين زمينه، ترانه
دهند، با عواطـف ي ميبمردم را تجلّ اند. اين اشعار روح آزادي و سادگيهاي ذاتي آنان پديد آمده رواج داشته و از ضمير ناخودآگاه و توانايي

بسـياري از افكـار بشـري و بيـانگر تـاريخ، فرهنـگ و   ةهاي طبيعت هستند و سرچشـمجلوه   ة كنندكار دارند، وصفويجانات ساده سرو ه
 

  اند. سرا است كه عمده آثار او به گويش لري بختياري تنظيم شدهمسعود بختياري، خواننده و ترانه  ملقب به .1
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رضـايي و به نقـل از    47:  1387(محجوب،    كنندهاي زنده و گوياي مردمي است كه احساسات خود را به صورت بديهي مطرح ميانديشه
دهد؛ بلكـه در ك در زندگي افراد دارد و به زندگي آنها جهت ميي در ايجاد تحرّه نه تنها نقش مهمّ). اشعار عام44ّ:  1394عبدوند،  ظاهري

از   رثّأ هـا متـآهنـگ و وزن ترانـهسادگي و رواني، كلام، ملودي، ضـرباند.  ر از فرهنگي هستند كه در آن به وجود آمده ثّها، متأ ة زمينههم
ها به طور معمول از حيطه، قدرت و زندگي روزمره قومي فراتـر ر و روح حاكم بر محتواي ترانهبو تفكّ  استآلايش اقوام  زندگي ساده و بي

  ). 44: 1394عبدوند، به نقل از رضايي و ظاهري 27: 1380(كاظمي،  رودنمي
باشـند كـه تصـويري از زنـدگي تـي مـيز منابع غني فرهنگي هر قـوم و ملّهاي عاميانه، اها و اشعار و ترانهزدها، زبانلها، مثحكايت

ي و فرهنگي جامعه را مشـخص كـرده و گذشتگان و نياكان آن قوم را در برابر ديدگان نسل امروز قرار داده و يادگاري است كه هويت ملّ
ايـران كـه از اقـوام مختلفـي تشـكيل گرديـده اسـت   دربردارنده عقايد، افكار، باورها، نگرش و سبك زندگي آن جامعه است. در كشور ما

بها به فراخور نيـاز مـردم زبـانزد آن هاي گرانبرخي از اين گنجينه  دارند. گرچهخود برخور  ات و فولكلور خاصّها از فرهنگ، ادبيّبختياري
رود بخش اقوام مختلف بيم آن مي  چنين آميختگي باندگي امروزي مردم صورت گرفته، هملات وسيعي كه در زباشند ولي تحوّجامعه مي

بايسته است كه از طريـق واكـاوي  ، ). از اين رو58:  1390(جمشيديان،    زيادي از آنها براي هميشه به فراموشي سپرده شده و از بين بروند
تـوان ي مياز موسيقي محلّ  ها برد. زيرا با كشف مقولات و مفاهيم اين نوعاجتماعي نهفته در آن  ي پي به مفاهيمهاي محلّها و سروده ترانه

شناختي بيشتري در آن مهيا ساخت. ديگر آنكه تا پـيش از كنكاش مردمها و شرايط  تر شناخت و فرصتهاي اين فرهنگ را دقيق ظرفيت
گيـري از ره د ذكر شده، در اين پژوهش با به شناختي قرار گرفته است. با در نظر داشتن مواري بختياري كمتر مورد مداقه جامعهاين، موسيق

هاي مورد اسـتفاده در موسـيقي بختيـاري بـا محوريـت آثـار ن مضامين و مفاهيم اشعار و ترانهتريشود مهمروش تحليل محتوا سعي مي
  الات پژوهش حاضر به شرح زير است:با اين اوصاف، سؤ ه قرار گيرد.ين بختياري مورد توجّعلاالدّ
  اند؟ين كدامري در شعر بهمن علاءالدّترين مضامين و مفاهيم مرتبط با هميامهم) 1
  اند؟كدامين دلايل وجود همياري در زندگي مردمان بختياري سي از اشعار بهمن علاءالدّ) به تأ 2
  ها چه بوده است؟ترين دستاوردها و پيامدهاي اين همياري در ميان بختياريمهم) 3
  

  پيشينه تحقيق
شناختي دگرديسي عزاداري و سوگ در ميان ايلات بختياري و گاگريو؛ تحليل انسان«زوال فرهنگ    ) در پژوهش1400(  بهمني و احمدي

دوگانـه تواند مانند گذشته از طريق مراسمي باشكوه و خواندن نام طوايف در كـاركرد  بهمئي» دريافتند سوگ در شكل موسيقايي آن نمي
جبران، همبستگي اجتماعي را  سازوكارند از طريق الزام دروني و تواو نمي  ايجاد همبستگي، ايفاي نقش نمايد-خود يعني برساخت تمايزات

  افزايش دهد.
) در پژوهشي با عنوان «تحليل محتوايي اشعار صيادي در فرهنگ بختياري» دريافتند كه شعر 1399(  وند و همكارانينكريمي نورالدّ 

 خواندنـد) و سـوگ شـكارچيها و در مسير شـكار مـيوه (اشعاري كه شكارچيان سر ك  صيادي در فرهنگ بختياري به دو شاخه سَر كُهي
شود و در آنها بـا زبـاني سـاده، بيشـتر شود) تقسيم مي(اشعاري كه در سوگ شكارچي توسط زنان با لحني سوزناك و غمگين خوانده مي

  ده است.هاي شكار به تصوير كشيده شزيست و گونهه به حفظ محيطباورها، احساسات شكارچيان، فنون شكار و توجّ
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هـا در ) در پژوهشي با عنوان «نوستالژي دوران حماسي در شعر بختياري» نشان دادند اغلب حماسه1399(  سميرمي و همكارانطايي
ها و عشاير، درگيري با حكومت مركزي و گاه رويارويي با بيگانگان پديد آمده است. از ميان اسباب و آلات جنگ، هاي ميان ايلپي جنگ

بازند اشعار حماسي ايـن قـوم، ماننـد شود. از آنجا كه اغلب قهرمانان ايل در جنگ با دشمن جان ميام تفنگ برنو ديده ميبيش از همه ن
   اي تراژيك دارند.ها جنبهاكثر حماسه

هاي رانـههاي بختياري» نشان دادند زنـان در بيشـتر ت) در پژوهشي با عنوان «نقش و جايگاه زنان در ترانه1398(  قادري و همكاران
هايي از ترانه هم كه سروده مردان است، زنان نقش بـارز و كليـدي دارنـد. بـه بختياري، سازنده و سراينده اين نوع ادبي هستند و در گونه

ها سـروده هاي عاشقانه) در وصف خود آن(مانند ترانه  هاكه ترانه  ها هستند، يا ايندهنده اين ترانهاي كه يا حافظ و نگهدارنده و ترويجگونه
ماندن نوع انواع ادبي ترانه در فرهنگ بختياري، نقل سينه به سينه و كاربرد و تكرار آن به وسـيله زنـان هاي باقيتشده است. يكي از علّ

  ها شده است.رفتن ترانهشدن و از بينست كه مانع از فراموشدر كارهاي روزمره و مراسم و آيين زندگي ا
اميانه بختياري» نشـان دادنـد تجربـة كوچ و انعكاس آن در شعرهاي ع  ) در پژوهشي با عنوان«تجربة1397(  گندماني و كرمياكبري

دهد؛ بـه طـوري كـه شـعر ثير قرار ميت تحت تأ ذهن و عين انسان كوچنده را به شدّ  همحوري و بزرگ، چگون  كوچ به عنوان يك تجربة
ياي ذهني و نظام معرفتـي و كوچ شكل گرفته و بدين ترتيب دن  تأثير تجربةيث فرم و هم از حيث محتوا، تحت  عاميانه بختياري، هم از ح

  تر به شيوه زندگي او پيوند داده است.يشناختي انسان كوچنده را در فرمي كلّزيبايي
هاي بختياري» نشـان دادنـد مسـائل مربـوط بـه المثل«هويت ديني در ضرب  ) در پژوهشي با عنوان1397(  عبدوندرضايي و ظاهري

هاي شـناختي لفههاي قرآني به عنوان مؤبي و شخصيتهاي مذهت و امامت، احكام عملي دين، قرآن، مكانداشناسي، معادانديشي، نبوّخ
شـناختي دارد و هـم هـا، هـم كـاركردي روانالمثـلن ضـرباند. هويت ديني در ايهاي بختياري بازتاب يافتهالمثلهويت ديني در ضرب

اميـد دميـده و بـا   ة(ع) در زنـدگي خـود روحيـ  (ص) و امامـان  به پيامبر  ل و اميد به خداوند و توسلّافراد با توكّشناختي.  كاركردي جامعه
  اند.هاي اخلاقي و اجتماعي را اصلاح كرده يادآوري جهان آخرت و صفات جلالي خداوند، كژروي

ي كيـد بـر موسـيقي محلـّدر زنـدگي مـردم بـا تأ ش هنر موسـيقي  شناختي به نقدر پژوهشي با عنوان «نگاهي مردم  )1395(  نصيري
خوني، و... از طريق موسيقي باعث حفظ وحدت، انسجام و هميـاري داد انسجام اجتماعي، همياري، هم  » نشان(مسعود بختياري)  بختياري

سفيدان، كمك به پيـران و شنوع، احترام به بزرگان و ريكند. احترام به همگي جلوگيري ميهاي اجتماعي و فرهنقوم بوده و از ناهنجاري
نان و جوانان بـوده و بـه صـورت دهي به نوجواو اين فرهنگ موسيقي نوعي تربيت و شخصيت  زندوردگان در اين موسيقي موج ميسالخ

  گيرند.ها را در زندگي به كار ميلفهغيرمستقيم و از طريق موسيقي اين مؤ
كيـد در تحليـل محتـواي موسـيقي مفاهيم سوگ در قوم بختياري با تأ   رسي) در پژوهشي با عنوان «بر1393(  مقصودي و شيرمردي

در وصف خانواده، نزديكان و بزرگان طايفه متوفي، به خصوص   » نشان دادند مفاهيم به كار رفته در موسيقي سوگ گاگِريو عمدتا1ًگاگِريو
هـايي ماننـد شود. همچنين بر مبناي شـاخصده مياش سروهاي ظاهري، اخلاقي و جايگاه شخص متوفي در ايل و طايفهدر باب ويژگي

 
 شود.ه همراه ابزار آلات موسيقي مانند ني و ساز دهل سروده ميموسيقي محلي بختياري است كه هنگام فوت يكي از اهالي ايل و با مضامين خاصي ب .١
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هايي در مفاهيم استفاده شده در موسيقي گاگريو وجـود دارد؛ بـدين معنـا كـه مفـاهيمي چـون دلاوري، سن و جنسيت فرد متوفي تفاوت
هـاي در سـوگنامه  داريهاي مردان و مفاهيمي چون غمخواري، دلسوزي مادرانه و خانـهشجاعت و جنگاوري در مدح و ستايش سوگنامه

  شود.زنان به كار برده مي
هـا در كنـار شـغل هاي كار درو در جامعه بختياري» نشـان داد بختيـاريها، ترانه) در پژوهشي با عنوان «برزگري1390(  جمشيديان
كه به آنها بَرزِگَري يا بـَوِرو خوانند  هايي مياليت كشاورزي كه برزگري بخشي از آن است پرداخته و در هنگام كار درو ترانهدامداري به فعّ
هاي كار بَرزِگري، تشويق و تهييج هاي بَرزِگري عشق به يار، شكِوه از يار، آرزو و اميد، سختيترين مضامين ترانهگويند. مهمو يا بيداد مي

  بَرزِگران به كار، فخر و مباهات به ايل، كوچ ايل و مادر است.
  

  مباني نظري تحقيق 
به معناي پيوند و پيوستگي است و از عُصبَه، به معني اقارب آدمي از جانب پدر مشتق شده اسـت و مـراد از   1خلدون  اصطلاح عصبيت ابن

شر طبيعي اسـت دفاع مردم از حريم قبيله و دولت خويش است. ابن خلدون معتقد است پيوند خويشاوندي بجز در مواردي اندك، در ب  ، آن
يا در معرض خطر واقـع   رسدنسبت به نزديكان و خويشاوندان است در مواقعي كه ستمي به آنان ميدادن غرور قومي  و از موارد آن نشان

آيـد و جـز در باديـه مردم باديه نشين است. عصبيت جـز در باديـه بـه وجـود نمـي  ). عصبيت صفت خاص111ّ:  1389(ستوده،    شوندمي
هاي خوني، روح آزادي و آزادگي، فطـرت ، اخلاق، پيوندها و پيوستگيتواند زنده بماند. عصبيت چيزي جز دلاوري، شجاعت، ديندارينمي

عصبيت را در عوامـل مختلـف   ابن خلدون منشأ   ).323:  1392(آزاد ارمكي،    باكي استپاك و سالم، بزرگواري و بخشندگي، شهادت و بي
 دانـدي و غيـره مـيت، اصل و نصب، غرور ملّسوگندي، دين، محيط جغرافيايي، شكل معيشپيماني، هماوندي، همهمانند پيوندهاي خويش

شمرد و آن را احساسي دانسته كه فرد در پيوند با ها بر ميك زندگي انسان). ابن خلدون عصبيت را عامل تحر102ّ:  1386مدني،  (سعيدي
گويند. عصـبيت از نظـر   اجتماعي  2شناسي انسجام يا همبستگيگروه دارد و در حقيقت، عصبيت همان است كه امروزه در اصطلاح جامعه

) انسـجام 3 ) انسجام درون گروهـي و2د با گروه؛ ) پيوند فر1توان آن را در سه سطح  دي است كه ميابن خلدون داراي كاركردهاي متعدّ
  ).325: 1392(آزاد ارمكي،  در سطح فراگروهي يا كلان ذكر كرد

پردازد و در فراد يك جامعه. او به ويژه به مقوله انسجام اجتماعي ميهمبستگي عبارت است از پيوند موجود بين تمام ا  3از نظر دوركيم
شمارد. او با استفاده از عوامل جمعيتي و اقتصادي، نظير تراكم اجتمـاعي و پيچيـدگي فزاينـده هاي تاريخي آن را بر ميتقسيم كار، نمونه

او دريافـت كـه در جوامـع مبتنـي بـر همبسـتگي  ).145: 1393(ديلينـي،  تقسيم كار، به تبيين تغييراتي پرداخت كه خود شاهدشـان بـود
هاي عـادي وابسته به مراسم و جريان  هاي موجود بين افراد يك جامعه و عمدتاً، انسجام اجتماعي بر اساس همانندي و شباهت4مكانيكي

ممكـن   ترين تفاوتضاي آن كمويژگي اساسي جوامع مبتني بر همبستگي مكانيكي اين است كه اع).  146:  1393(ديليني،    مشترك است
هـاي يكسـاني را كه احساسات يكساني دارنـد، ارزشواحد هستند، شبيه يكديگرند، چرا ايكه از اعضاي مجموعه را با يكديگر دارند. افراد

  ).145: 1393ديليني، : به نقل از Aron, 1970: 11( سات يكساني دارنددارند و مقدّپاس مي
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ت از افكـار و هـاي مشـترك اعضـاي جامعـه از نظـر كميـت و شـدّاي رواج دارد كه افكـار و گـرايشهمبستگي مكانيكي در جامعه
به عبـارت ديگـر،  .تواند به نسبت معكوس رشد فرديت، پرورش يابدهاي شخصي اعضاي آن بيشتر باشند. اين همبستگي تنها ميگرايش

جود داشته باشند و اعضاي جامعه از نظر دلبستگي به خير همگـاني هاي فردي وهمبستگي مكانيكي در جايي رواج دارد كه حداقل تفاوت
اي از شـكلي دارنـد. نوعـاً از مجموعـهبتـدايي سـاختار اجتمـاعي سـاده و يـكجوامع ا).  190:  1393(كوزر،    بسيار همسان يكديگر باشند

ي براي سراسـر زلت و نقش اجتماعي خاصّاند كه ساختار و كاركردشان كمابيش يكسان است. منهاي خويشاوندي تشكيل شده بنديگروه 
گردد. گروه خويشاوندي رفتار اعضايش را تعريـف و د شود، تعيين ميهاي خويشاوندي متولّزندگي هر فردي كه در يكي از اين گروه   دورة 

هـا اعي ميـان ايـن گـروه ترين مبادله اجتمكند. از آنجا كه هر گروه خويشاوندي كما بيش از نظر اجتماعي خود بسنده است، كمتنظيم مي
مدرن است كه مشخصه آن عبارت است از ساختار اجتمـاعي سـازمان  نقطة پايان تكامل اجتماعي، جامعة).  58:  1392(سيدمن،  وجود دارد

يا اندامي است كه   1صورت متضاد با اين نوع همبستگي، همبستگي موسوم به ارگانيكي  ).52:  1392(سيدمن،    يافته و همبستگي ارگانيك
شود، افراد، يا از اين راه اين تمايز بيان مييافته اجتماع، در آن نتيجه تمايز اجتماعي افراد با هم است جماع اجتماعي، يعني وحدت انسجاما

 ).362: 1390(آرون،  ي نتيجه وجود همين تمايزهاستبلكه متفاوتند؛ و استقرار اجماع اجتماعي تا حدّ ديگر همانند نيستند

تمايز يافته آن است. در حـالي كـه واحـدهاي بنيـادين در جوامـع ابتـدايي   ساختار اجتماعي كاملاً  ، مدرنيته  صةمشخّ  شود كهگفته مي
سـت، (مانند نهادهاي اقتصـاد، سيا اند. نهادهاي تخصصي متعدديهمشكلي كاركردي و ساختاري بالايي دارند، در جواع مدرن تمايز يافته

هـاي گزين گـروه كننـد، جـايادهاي آموزشي) كه هر يك تنها بخشي از رفتارهاي افراد را تنظيم مـيمين اجتماعي، ارتش و نه خانواده، تأ 
هاي افراد بـا يكـديگر ها و اولويتكه ارزش  در اين جوامع، با اين).  59:  1392(سيدمن،  شوندكاركردي خويشاوندي ميبزرگ و فراگير چند

شان بستگي دارد. افراد متفاوتند و شباهت چنداني به هم دادن وظايف خاصدر انجام  اعتماد افراد به يكديگرمتفاوت است، بقاي جامعه به  
ديلينـي، بـه نقـل از:  Aron, 1970: 11( گيردبه اين دليل كه افراد با يكديگر تفاوت دارند، اجماع صورت مي ندارند؛ و به تعبيري دقيقاً

1393 :146 .(  
اجتماع و گزلشافت نمايـانگر جامعـه   دهنده رداخته كرده است. گمانيشافت نشانته و پو گزلشافت را ساخ  3مفاهيم گمانيشافت  2تونيس

شـود. ويژگـي هاي نزديك، صميمانه و شخصي، علاقه به رفاه همديگر، همكاري و اعتماد متقابل، مشخص مياست. گمانيشافت با پيوند
عضاي آنان است. اما گزلشـافت بـر رقابـت، نفـع شخصـي، تي در درونش و سرنوشت مشترك اچنين جمعي، كوچكي آن، بقاي روابط سنّ

: 1382(نويدنيا،    باشدكارايي، پيشرفت و تخصص مبتني است. ويژگي چنين جمعي، بزرگي جامعه و بسط رجحان روابط عقلاني در آن مي
بين اين دو قطب وجـود دارد و يت واقعيت اجتماعي در ). در انديشه تونيس گمانيشافت و گزلشافت دو قطب يك پيوستار هستند كه كل67ّ

«ما» بر «من» تفوق دارد. خصوصيت گمانيشـافت، زنـدگاني صـميمانه ،  كنه استدلال وي از اين قرار است كه در اجتماعات گمين شافت
شـافت قواعد اجتماع است. بـر خـلاف آن در گزل  د به رعايت همةد مقيّخصوصي و انحصاري با ديگران است. در اجتماع، آدمي از بدو تولّ

  ). 156: 1381(ازكيا و غفاري،  فردگرايي و رابطه پولي خصوصيت اصلي است

 
1. Organic Solidarity 
2. Tonnies 
3.  Gemeinschaft 
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گويي معنادار بـه وضـعيتي بر اين فرض بنا نهاده شده است كه هر رفتار انساني تلاشي است براي پاسخ  1گرايي تكويني گلدمنساخت
(جهان پيرامون آدمـي) تعـادل برقـرار  شودعمل مربوط ميخاص، و از اين رو گرايش به آن دارد تا ميان فاعل عمل و موضوعي كه بدان 

دهد. آفريننده واقعي آثار داند نه فردي مانند نويسنده كه به آن شكل هنري ميهاي هنري را يك كار جمعي ميگلدمن خلق انديشه  .كند
اقيـت اي از زمان اشـاره دارد و او خلّههر يك گروه در برگلدمن به طرز تفكّ  نگري در انديشةهستند. مفهوم جهانهنري طبقات اجتماعي  

ه به نظريـه ماركسيسـم طبقـات اجتمـاعي را زيربنـاي داند. او با توجّيت ميفردي نويسنده و هنرمند را در آفرينش ادبي و هنري كم اهمّ
باور گلـدمن، سـاختار آثـار به    .)164:  1397: خمسه و شيرزاده،  به نقل از  66:  1377(گلدمن،    شماردهاي فلسفي، ادبي و هنري ميجريان

شاعر و نويسـنده مولـود و محصـول اجتمـاع   ، گيرد. بر اين اساسهاي اجتماعي در درون اجتماع شكل ميادبي با ساختارهاي ذهني گروه 
بـه بيني يك جمع كه نويسنده به عنوان فردي برخاسته از ميان جمـع، هاي فرهنگي را نه يك فرد، بلكه جهانهستند. وي فاعل آفرينش

 2اسكارپيت ).25: 1399به نقل از پوريزدان پناه كرماني،  321: 1377(گلدمن،  داندبخشد، مياي ميبيني آن جمع، شكل هنري ويژه جهان
نويسد: خصلت جمعي آفرينش ادبي، حاصل آن است كه سـاختارهاي جهـان آثـار بـا سـاختارهاي در توضيح اين موضوع مي)  19:  1388(

  .پذير دارنداي دركاند و يا با آنها رابطهخواناي اجتماعي، همهذهني برخي از گروه 
ان گراي تكويني، سه انديشه روانكاوي را ديده و گسترش داده است. اين سه انديشه عبارتند از: الف) هر كار انسشناسي ساختجامعه 
گـرفتن در توانـد روشـن شـود مگـر بـا قرارنمي  ت و(يا ساختار آن) اس  اين دلالت ناشي از بينش كليت نسبي آن كار  ب)  گر است؛دلالت

گر نتيجه يك تكوين هستند و بيرون از اين تكوين ساختارهاي دلالت  ج)  بخشي از آن است يا با آن يكي است وساختاري كه اين دلالت  
گراي تكويني، بـه ر واقع ساختد  ).286-285:  1399طالبي،  به نقل از ميرزاييان و بني  84:  1382(گلدمن    توانند درك و تشريح شوندنمي

   آورد.هايي است كه اثر را به وجود ميمعني بحث و دقت در ساخت
مستقيم و أثير به طور غيرر از شرايط اقتصادي و اجتماعي همان عصر است؛ اما اين تثّتقد است كه آثار هنري هر عصر، متأ مع  3لوكاچ 

طبقه اقتصادي و اجتمـاعي چه شرايط اجتماعي و اقتصادي هنرمند يا به عبارت ديگر    اگر  ، شود. در نتيجهها اعمال ميبينياز طريق جهان
بيني و ايـدئولوژي جهان  اين رابطه مستقيم نيست و به واسطةاش است، اما بايد توجه داشت كه  سبك و مضمون انتخابي  كنندة وي تعيين
اين شرايط اجتماعي،   صةبه وجود آمده قابل فهم است و وجه مشخّ  شود. پس، يك اثر هنري تنها در شرايط اجتماعي كه در آنبرقرار مي

  ).314: 1393به نقل از مقصودي و شيرمردي،  113: 1382(راودراد،  بيني غالب در آن استجهان
  

  هاو داده  روش
ه از رويكرد كيفي و كيفي، روشي است كه با استفاد  ياين پژوهش به روش كيفي و شيوة تحليل محتوا صورت گرفته است. تحليل محتوا

هـاي مشـاهدات و يـا اسـناد دداشـتهـاي روزانـه، ياها، يادداشـتمند متون حاصل از مصاحبهبه كارگيري فنون مختلف، به تحليل نظام
تشر هاي منين در تمام آلبومهاي) بهمن علاءالدّها و سروده (ترانه  ). واحد تحليل اين تحقيق، متون شعري264:  1395(حريري،    پردازدمي

 
1. Goldman 
2. Escarpit 
3. Lukacs 
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شده است. پس از استخراج عناصر اصلي همياري و تعاون كه در فرهنگ مردمان بختياري از ديرباز وجود داشته ايـن عناصـر را در اشـعار 
  ذكر شده مورد واكاوي قرار داده و ميزان اشتراكات و افتراقات آنها مورد تحليل قرار گرفت.

  
  هايافته 

شـدن هاي جمعي از آماده ، طيف وسيعي از كنشهي در فرهنگ بختياري دارد. اين همياريوجّهمياري و اتكا به توان جمعي، سهم قابل ت
مين آرد تأ  استقرار و همچنين سبك زندگي وابسته به كوچ ايل بختياري،  ه به محلّشود. با توجّرا شامل مي براي كوچ تا برداشت محصول

ن در مشـخص و مـدوّ  يـك برنامـةن منظور، عمليات كاشت غلات بر اساس  يت فراواني داشت. بديو علوفه دام توسط خود خانوارها اهمّ
بردنـد. در بيشـتر مواقـع ها از آن بهـره مـيجهت تأمين غذاي خود و دامهاي سال،  پذيرفت و در باقي ماه سال صورت مي  هاي خاصّماه 

ها و توان عشاير در مسـير واحـد مـورد ظرفيت كرد كه همةر كوچ، كشت و يا برداشت محصول متأثر از تغييرات اقليمي ايجاب مياضطرا
  يافت.فرهنگي، همياري مجال ظهور مياستفاده قرار گيرد و بدين ترتيب در يك هماهنگي اقليمي و 

گرفـت كـه بيشـتر دهد برداشـت محصـول در زمـاني صـورت مـيهاي كاري عشاير بختياري نشان ميت در برنامة زماني فعاّليتدقّ
هايي كه به دلايلي از جمله كهولـت سـن، نداشـتن فرزنـد و تنها تعدادي محدودي از خانواده   بردندبه سر مي  ييلاقي  ها در مناطق خانواده 

يا نداشتن دام، در قشلاق يا  -كندن از مزار آن شخص براي خانواده سنگين بودبه اين دليل كه دل- پسر، يا مرگ يكي از اعضاي خانواده 
  ماندند.گرمسير مي
كشتزارهاي گندم و جو مناطق قشلاقي بختياري در اواخر فصل بهار و اوايـل تابسـتان مناسـب برداشـت بودنـد، يعنـي در كه  از آنجا

هـا كـردن در بيشـتر مـوارد در قشـلاقچيدن و جمعبردند،  ها در مناطق ييلاقي به سر ميههنگامي كه ساير اعضاي خانواده به همراه گلّ
شدند كه در مناطق ييلاقي رسد كشتزارهاي ييلاقي نيز مناسب برداشت ميابستان به اوج خودش ميكاري مردانه بوده ولي هنگامي كه ت

اي بوده كار مردانه  هاي قشلاقي تماماًبرداشت كشت  ، از اين رو  .ديگر اعضاي خانواده چون در آنجا حضور دارند كمك حال برزگران بودند
فرساي درو، كسـي بـه همراهشـان بوده است، چراكه مردان خسته از كار طاقت شوارتر و دو به همين دليل برداشت در قشلاق كار سخت

گيـر كردند و جايهاي خود را در ييلاق مستقر ميهنبوده كه خورد و خوراك و آبي برايشان تهيه كند. مردان ايل هنگامي كه خانواده و گلّ
ت زيادي را به كار كه ابزار كاري به جز داس نداشتند مدّ ه به اينتوجّ گشتند و باشدند، براي برداشت كشتزارهاي خود به قشلاق برميمي

  پرداختند. درو مي
ل شرايط مناطق گرمسير را نداشتند به كار محافظت از خـانواده و نگهـداري ها و آنهايي كه توانايي تحمّترمسن  معمولاً  ، در اين ميان

هايي دايره مانند كـه بـا سـنگ خشـك كردند، آنها در ميان ديواره تزارها را درو ميدر اين هنگام مردان جوان وقتي كش  .ه مي پرداختندگلّ
شدند براي در امان ها برپا ميكه خرمن  دادند. پس از آنگذاشتند و به اصطلاح خرمن را سر و سامان ميچين شده درست كرده بودند مي
هـا را بـا خـرمن ، گشـتدر موقع فصل سرد كه دوباره ايل به گرمسـير برمي  كردند و) احاطه مي(پرزين  ماندن از حيوانات آنها را با پرچين

  كوبيدند. گاوهاي نر مي
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كه هنگامي كـه از هـر خـانواده مردهـايي بـه گرمسـير شود، چراها همياري ديده ميتيارياليت كشاورزي در ميان بخجاي فعّدر جاي
ت ت زماني درو كند. شخصي ممكن بود در مـدّبايست مدّمي ني كه داشت، صي به تناسب مقدار زميبرگشته كه مزارع را درو كنند هر شخ

اي بود كـه همـة مردهـايي كـه در حـال  نانوشتهتي بيشتر از سايرين. بنابراين آيينِبسيار كمي كشتزارش تمام شود و شخصي هم در مدّ
ر شده بود كه وقتي كسي ميـزان زميـنش كمتـر بـود و كردن در گرمسير بودند بايد با هم به ييلاق برگردند و اين قانون نانوشته منجدرو

داد. ايـن رونـد ادامـه داشـت تـا تمـامي رفت و او را ياري مياش ميكرد به كمك صاحب زمين كناريزودتر به اصطلاح رهايي پيدا مي
مي اهـالي بـه كمـك او اي يكـي از اعضـايش فـوت كـرده بـود تمـاي در برخي موارد كه خانواده هاي گرمسير به پايان رسد. حتّاركشتز
هاي ممكن بـود در رترين كافرسااز طاقت  كه  كردند. اين كنش با اينشتافتند و مزارع او را چه در سردسير و يا چه در گرمسير درو ميمي

  هايي از اين اشعار را مرور مي كنيم:ين بازتاب يافته است. نمونههاي بهمن علاءالدّاشعار و ترانه
ــ ــاري، بـِــ ــم هَيـــ ــان ريـــ ــالا بيـــ ــالِ بـــ  ه مـــ

  
ــه   ــاغَلــــ ر پــــ ــَ ــدنِ ســــ ــدِه مَنــــ ــا نچَيــــ  هــــ

  تصنيف هياري) -1377(آلبوم آستاره                             
  اند.نشده و راست قامت ايستاده  ]درو[چيده  معني: بياييد به كمك آبادي بالا برويم / كشتزارها

ين انداختن كار بر زمين مانده كشت، محور ترانه اسـت و علاءالـدّاه ، دعوت به همياري با هدف رهمانطور كه از متن شعر بالا پيداست
  خواند. در اين بيت مردم را به ياري يكديگر فرا مي

و تــــا پَســــين دِروَ كُنــــيم پـُـــي غَلــــه  هانـِـــهصــــُ
  

ــه   ــا خَرمنَانـِــ ــنن جـــ ــاك بكِـــ ــرنِ پـــ ــل بـِــ  دُرگـَــ
  

  ها را پاك كنند.جاي خرمن دختران نيز بروند/  از صبح تا عصر تمام كشتزراها را درو كنيممعني:  
تعداد    ، گاه بانگ همياري در آبادي بلند شود. از آنجا كه هرخواهيم از صبح تا عصر درو كنيمگويد: ما ميعلاءالدين در اين بيت مي

كه قرار هست   شود. بنابراين دختران بروند جاييپس در يك صبح تا عصر تمام كشتزار چيده مي  ، كنندزيادي از مردان اعلام آمادگي مي
ها بخش بسيار پاك و تميز كنند. در بين بختياري  -گوينددر اصطلاح به آن خرمن ميكه  -(بافه) روي هم گذاشته شود    هاي گندمدسته 

شخم را  زمين  از  شخم نمي   كوچكي  قسمت  آن  و  محلّزنند  را  قرارنزده  دسته  ميدادن  قرار  جو  يا  گندم  جهت هاي  همين  به  و  دهند 
اين مي ين  علاءالدّ از  قبل  درو  گويد  برسدكه  پايان  به  زمين  از  ، كردن  را  خرمن  جاي  و  بروند  علف   دخترها  وجود  وجود  يا  و  هرز  هاي 
  علاوه بر مضامين ذكرشده، نوعي تقسيم كار نيز به چشم مي آيد.  ، ها تميز كنند. در اين بينريزه سنگ

ــدين ــارين بُوَنــــــ ــه بيــــــ ــر حيوِنونــــــ  كـُـــــ
  

ــي   ــدينوُلا ئـــــــ ــه زمَِنـــــــ ــم همَـِــــــ  دونـِــــــ
  

  دانم كه همه خسته هستيد. ببنديد / به خدا قسم مي هامعني: پسر حيوانات را بياور تا روي بافه 
بندند و به چوب كاشته شده در وسط خرمن ميهاي گندم  ه كردن كشتزار به پايان رسيده و حيوانات را براي كوبيدن باف درو  ، در اينجا
  كنند. يها را آغاز مكوبيدن بافه 

ــه ــي خَرمنَانـِـ و پـُـ ــا دمَ صــــُ ــه كُنــــين تــ  هولــ
  

ــه   ــار جِنگِرانـِـ و بيــ ــُ ــتارِه صــ ــا آســ ــو وا بــ ــر تـُـ  كـُـ
  

هـا را از ر تا دانهها را بياوهاي صبح چنَگكپسر تو همزمان با ستاره /  ها را تمام كنيمتا نزديكاي صبح كوبيدن تمام خرمنمعني:  
  .كاه جدا كنيم
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ين از زبان رييس آن خانواده شد و علاءالدّبا كاه مخلوط مي -هاي گندم يا جودانه-شدند  ات كوبيده ميبه وسيله حيوانهايي كه  خرمن
كردنـد، ها را با چنگگ بـه هـوا پرتـاب مـيه ايستادند و كابايد پشت به باد مي  ها را پاك كنيم كه معمولاًگويد بايد تا صبح اين خرمنمي

جهت بـاد بـه سـمت مخـالف   ها كه سبك بودند باه ريختند و كاها كه سنگين بودند پايين ميد دانهشدنهوا پرتاب مي  ها بهه همين كه كا
  شدند.روي هم تلمبار مي ها، دانه

 هورانـِــــــه بيـــــــارين وا يـَــــــك بتِيَنـــــــين
  

ــين   ــدمُ بپَِينـــــــ ــارين گنَـــــــ ــل بيـــــــ  كيَـــــــ
  

ها را اندازه بگيريد (تقسيم  ها را بياوريد و گندم را بياوريد و با هم بتكانيد / پيمانه   ]مخصوص نگهداري گندم[هاي  معني: خورجين
  كنيد).

از  آوردنـد و چـون احتمـالاًهـا بـود را مـيهاي بزرگي كه مخصـوص گنـدمشد، خورجينها بر روي هم تلمبار ميكه دانه پس از اين
كشـتزار   آنها را به طور مساوي بين صاحبان،  مانندهايي تشتتكاندند و با پيمانهميمحصولات سال گذشته خاكي در آن گرفته بود آنها را  

تجربه يا حوصله و يا حساسيتي كـه در رعايـت عـدالت داشـتند انجـام  كار را زنان يا پيرمردان به واسطةاين    كردند كه معمولاًتقسيم مي
  دادند.مي

 كُرگـَــل بـِــرنِ بـــار آســـيويَ اَر كـــه گـَــي اُبـــو
  

ــو   ــدمُ نــ ــزنِ زِ گَنــ ــون بپِـَـ ــن نــ ــي خـُـ ــل ئــ  دُرگـَـ
  

  گندم تازه نان پخت كنند. ]آرد[خواهند از ها را به آسياب ببرند اگر كه نوبتشان شود / دخترها ميني: پسرها گندممع
پسران جوان به مقـداري كـه  ، شدكسي مشخص ميكردند و سهم هريان خود تقسيم ميكشتزار محصول را در م  پس از اين صاحبان

ابيـات نيـز مشـخص  نان با آرد تازه بسيار متفاوت با آردهاي كهنه بود. همانگونه كـه در  اكه طعم، چربردندمي  به آسياب  ، نياز خانواده بود
كـاري اسـت گروهـي كـه بـدون   كردن تماماًنخستين مراحل كشت، تا چيدن و خردكردن و آسيابها از  كردن كشتزارشده است، كار درو

  همياري اعضاي خانواده يا فاميل سخت بوده است. 
كردن به هنگامي است كه ايل و طايفـه بـا خطـري از بيـرون ها كمكهمياري، در ميان بختياري  از مصاديق و معيارهايديگر    نمونة

هـاي طوايـف هـا و تيـره مواجهه شده بود. حال ممكن است اين خطر از سوي راهزنان و دزدان در مسير كوچ باشد، يا درگيري بين تـَش
ت فقر دسـت بـه غـارتگري به علّ و يا هجوم اقوام ديگر كه عموماً -هاي كشاورزي بودب يا زمينها يا آبر سر چراگاه   كه عمدتاً-مختلف  

كـردن گرفت كه لازمة مقابله با همة ايـن خطرهـا كمـكمورد هجوم قرار مي ايل ، زنند. همچنين گاهي هم از سوي حكومت مركزيمي
ايلـي بـا ايـن خطرهـا   در مسير كوچ، و چه در ييلاق جامعةدر قشلاق، چه  چون همه ساله چه    ، بود. از اين روساير افراد طايفه به هم مي

حاد، همبستگي و دلاوري شفاهي بوده و سينه به سينه نقل شده بودند و اتّ كه عموماً هاييها و ترانهمواجهه بوده لذا به طور عام در سروده 
گونه بود كه براي اين  معمولاً  ين نيز مشهود است.هاي علاءالدّو سروده ها  گونه در ترانهنهادند اين مضامين وجود داشته و همينرا ارج مي

باكي دلاوري و بي كردند و بر سر مزار آنها به نشانةشدند جايگاه گوهرمندي در ميان مردم پيدا ميكساني كه در راه دفاع از ايل كشته مي
ها دي هم بازنماينده شود. اين همياري به وقت نبرد نيز در ترانههاي بعگذاشتند كه شجاعت آن براي نسلشيرهاي سنگي مي  ، بيميو بي

  شود.ين مشاهده ميهاي علاءالدّو سروده 
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 بـِـــــوين حــــــالا دَســــــت بــــــه يـَـــــك دادنَ
  

 جــــــون ســــــي يـَـــــك دادنَ چنَــــــدي آســــــونه  
ــو                   ــوم بَراَفت ــي1375(آلب ــنيف چ ــمه)، تص  چِش

  

  / جان خود را براي ديگري فدا كردن چه ميزان آسان است. ]شدن متحد[ معني: ببين كنون دست به دست هم دادن
جان خود را فداي ديگران كردن،  ، ترشدن و از همه مهمشدن، همدلدهد كه در زندگي ايلي، يكپارچهيين در اين بيت نشان معلاءالدّ

  داند.كاري آسان مي
ــويم ــك بـُــ ــا يـَــ ــي بـــ ــالا وخَتـــ ــوين حـــ  بـِــ

  

ــونه    رُنـــــــــدنِِ دُشـــــــــمِن چَنـــــــــدي آســـــــ
  

  قدر آسان است.دشمن چ ]عقب زدن[ باشيم / پس زدن ]يكدست، يكپارچه[معني: ببين كنون كه با هم 
كردن دشمن هنگامي آسان است كه مردم ايل با يكديگر يكپارچه و يكدست باشند. در گويد راندن و بيرونر اين بيت ميين دعلاءالدّ

  داند.ط به همياري و يكپارچگي مردم ايل ميراندن و جلوگيري از نفوذ دشمن را منو، بيرونواقع
ــي ــو ئـ ــالو زال خـ ــوشحـ ــرين گـ ــس بگِـِ ــه بـِ  گُهـِ

  

ــوش   ــراق پـ ــه يـَ ــي) خوتونـِ ــن كنُين(تيپمُـَ ــبونتونِه زيـ  اَسـ
ــالكنون                        ــوم م ــدارخان)1365(آلب  ، آواز نام

  

  ح كنيد.خودتان را مسلّ (اي تيپ و سواران من) كنيد هايتان را زيناسبگويد به او گوش فرا دهيد / معني: دايي زال درست مي
ــي ــو ئـ ــالو زال خـ ــدينحـ ــويين و مَخنـ ــه مگَـ  گُهـِ

  

 اَســــبونتونِه زيــــن كنُين(تيپمُـَـــي) قطَــــار بُوَنــــدين  
  

هـا را زيـن كنيـد (اي تيـپ و سـواران مـن) و اسب/    ]عمل كنيد[گويد، حرفش را به شوخي نگيريد  دايي زال درست ميمعني:  
  را ببنديد. قطارهايتان

بـرگ جنگـي دشان را به منظور دفع خطـر بـه سـاز و  خو  ، آمده گ پيششود حالا كه درگيري و جناز ايل خواسته مي  ، در اين دو بيت
 .شـدكه شكسـت، باعـث سـرافكندگي و تضـعيف قبيلـه مـيكه گويا انسان خردمندي است؛ چرا و گوش به فرمان زال باشند  ح كنندمسلّ

رفتنـد و مـردم را بـه هميـاري حاد به شمار مـيهاي خردورز طايفه بودند كه محور اتّآمد اين بزرگان و انسانميهنگامي كه نزاعي پيش  
  كردند.دعوت مي

ــدي ــرنج و گِنـــ ــين بـــ ــار كُنـــ ــون بـــ  گاميشـــ
  

ــرج اُردي   ــي خــ ــراو ســ ــيمبار خـَـ ــون شــ ــرين ســ  بـَـ
ــي                            ــوم ه ــار(آلب ــار)1370ج  ، آواز بختي

  

  ها را بار برنج عدس بار كنيد / آنها را براي خرج سپاه به شيمبار خراب شده ببريد.ميشمعني: گاو
ــدم ــرنج و گنَـــ ــين بـــ ــار كُنـــ ــون بـــ  گاميشـــ

  

ــردمُ   ــرجِ مـَـ ــي خـَـ ــراو ســ ــيمبار خـَـ ــون شــ  بَرينســ
  

  / آنها را براي خرج مردم به شيمبار خراب شده ببريد. كنيد ها را از برنج و گندم بارميشمعني: گاو
پـردازد و از كسـاني كـه در نـزاع مي  ، بايست از افرادي كه در حال نزاع هستندهايي كه ميبه آن پشتيباني  ، ين در اين دو بيتلدّعلاءا

  خواهد به منظور همياري قشون برايشان مواد غذايي ببرند.حضور ندارند مي
وار چـــي گـُــنج شـــير وَيـــن دمَِ تـَــش  چـــار ســـُ

  

ــونبَ   ــاد و جـــ ــدِني فرهـــ ــك و منَـــ يدال بـَــ ــَ  شصـــ
وخي)1375(آلبـــوم برافتـــو                              ، آواز شـــَ
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/  ]اشاره به آتـش گلولـه و جنـگ[به جلوي آتش آمدند    ]منظور سرعت جابجايي[  چهار نفر سواره همانند زنبورهاي بزرگمعني:  
  صيدال بك، مندني، فرهاد و جهانبخش.

ــن دمَ دي ــير وَيــ ــنج شــ ــي گـُـ ــوُار چــ ــار ســ  چــ
  

يدال بـَـــــك     و مَنــــــدِني فرهــــــاد هــــــاديصــــــَ
  

اشاره به دودي كـه در جنـگ و تيرانـدازي بـه وجـود آمـده [نبورهاي بزرگ، به جلوي دود آمدند  چهار نفر سواره همانند زمعني:  
  صيَدال بَك، منَدِني، فرهاد و هادي. /]است

گـاه ايـل مرداني كه كه در مواقع نياز تكيهدارد،  ين در اين ابيات به دلاوري و همياري مردان جنگاور ايل به هنگام نبرد اشاره  علاءالدّ
  بودند كه بسيار برايشان آسان بود خود را جلوي گلوله قرار دهند. 

گويند. كه در هـر يكي ديگر از مصاديق همياري در فرهنگ مردمان بختياري به هنگام كوچ بوده است. كوچ بختياري را مالكنَون مي
رونـد و يكبـار نهد و علفزارها رو به خشكي ميصل بهار به هنگامي كه هواي قشلاق رو به گرمي مييكبار ف  ؛گيردسال دو بار صورت مي

تنهـا منبـع   ايل ناچار هست به مناطق گرمسيري برگردد.  ، گرايدهم در ييلاق به هنگامي كه در فصل پاييز هواي ييلاق رو به سردي مي
ت كه هاي مناسب بوده است. اين جابجايي و كوچ طولاني مدّيافتن به چراگاه ند دستته به دامپروري بود، نيازمدرآمد مردمان ايل كه وابس

ها ملازم كوچ بودنـد و بـه ها، رنجشفرسا بود. خطرها، آسيبگرفت، كاري بس دشوار و طاقتم ميبه صورت پياده انجا  در گذشته كاملاً
افراد محدود  ي خانوادگي نبود و از عهدة كردن كار فردي و يا حتّ، كوچوبا مرگ و زندگي در هم تنيده شده بود. از اين ر  نوعي حركت كوچ

ت مالكنون كه نيازمنـد كـار گروهـي و لذا اين سنّ دادند.ها را انجام ميبايد چندين خانواده با كمك هم اين جابجايي  ، از اين رو  .آمدبرنمي
  شته است.ين بازتاب داهاي علاءالدّها و سروده همياري بوده نيز در ترانه

ــه وُلا و بـــاد گـــرم ئـــي ــه گَرمـِ  يـــاره گرمســـير گَرمـّ
  

ــاره    ــلاغ دوب ــريم اَي ــه بِ ــار كنُِ ــال ب ــر م ــه زيتَ ــكي ك  كاش
ــگ                            ــوم بهيـ ــو)1(آلبـ ــنيف وارِ نـ  ،تصـ

  

 .و دوباره به ييلاق برويم زودتر بار كنند ]هامال[ها اي كاش كه خانه/  آوردگرمسير گرم شده بخدا گرم شده و باد گرم ميمعني:  
رحَد  گَرمِسير گَرمِه بيوين بار كُنـيم گَويـَل بـِريم سـي سَـ

  

ــه واره    ــي كُهنـ ــيم ايـ ــو بِهلـ ــه وار نـ ــي، يـِ ــزَنيم آخـِ  بـِ
  

گـاه كهنـه را بـاقي يك منزلگاه نو برپا كنيم، و اين منزل  /گرمسير گرم شده است برادران بياييد و به سمت سرحد برويم  معني:  
  گذاريم.
ها بار و بنديل خود را گِرد كنند و چه زودتر خانواده كند كه هرفرار رسيده و آرزو مي  گويد گرماي قشلاقين در اين دو بيت ميعلاءالدّ

دانـد و يـك اين كار كوچ را كار گروهـي مـي  ، به سمت ييلاق كه كنون خوش آب و هواست بروند. آنچه كه در اين ابيات مشخص است
و خطاب به آنها اشاره دارد كـه در آنجـا يـك منزلگـاه جديـد   گويد اي برادران آمادة كوچ باشيد، بلكه ميدهدر نميشخص را خطاب قرا

  .درست كنند و اين منزگاه قديمي را باقي بگذارند

 
  ين روانه بازار شد. ز درگذشت بهمن علاءالدّ(به معناي عروس) پس ا  آلبوم بهيگ  .1
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ــردواري ــه گـِــ ــوين كِرديمـــ ــه بگُـــ ــهِ زَردَنـــ  كـُــ
  

ــماري   ــي زِ آسـ ــان آخـِ ــالا بيـ ــا مـ ــو تـ ــه رَه بـ ــي بـِ  تـ
  

  .بيايند ]از قشلاق[ها از منطقه آسماري چشم به را باش تا كه خانواده /  ايمبگوييد آماده كرده  ]ه ييلاقيمنزلگا[به زردكوه معني:  
 كـُــهِ زَردَنـِــه بگُـــوين بگـــوين آخـِــي منَـــديرمون بـــو

  

 گـِـــرداوري كِرديمــــه پــــاك آخـِـــي وابــــا مـَـــهِ نــــو  
  

  .وچ را فراهم كرده استايل با شروع ماه نو مقدمّات ك/  زردكوه را بگوييد منتظرمان باشدمعني:  
 كـُـهِ زَردَنـِـه بگُــوين بگــوين آخـِـي كــوگِس بِخونـِـه

  

ر چــــاردَه نـُـــومِ خـُـــدا آخـِـــي دي مــــال كنَونـِـــه    ســــَ
  

  شاءاالله ديگر وقت كوچ ايل است.كه گذشت، ان 1معني: به زردكوه بگوييد كبكش شروع به خواندن كند / چهاردهم
گويد اي زردكوه چشـم بـه دهد و مياه ييلاقي ايل بختياري است را مورد خطاب قرار ميين در اين سه بيت زردكوه كه منزلگعلاءالدّ

چـرا كـه ايـل  سرايي كنداند به آنها بگو نغمههايت سر از زير برف بيرون آورده راه و منتظر ايل باش و كنون كه فصل بهار هست و كبك
  شلاقي آسماري حركت خواهيم كرد.آماده و مهياي كوچ شده و ماه نو كه از راه برسد از منطقه ق

ــا چِشــمِه ســاري ــن پ ــالا وَنِ ــه ســال م ــه يِ  كاشــكي ك
  

و تـــا پَســـين بـــه دينـــه كـــاري   ــرِه صـــُ ــر كَســـي بـِ  هـَ
  

و هر كسي از صبح تا عصر به دنبال  /    سار باراندازي بكننددر كنار يك چشمه  ]هامال[ها  اي كاش كه يك سال خانواده معني:  
  كاري برود. 

ــه ــه يِ ــكي ك ــو كاش ــي وار بَراَفت ــن آخَ ــالا وَنِ ــال م  س
  

ــو   رِ ش ــَ ــا س و ت ــُ ــاري اَز ص ــه ك ــه دينِ ــره بِ ــي بِ ــر كَس  هَ
  

  .هر كسي از صبح تا شب به دنبال كاري برود/  رو به آفتاب بار بيفكنند ها در منزلگاه اي كاش كه يكسال مالمعني:  
سار يا در منزلگـاهي كـه رو بـه آفتـاب ر هر منزلگاهي همانند چشمهها درساند كه خانواده ين در اين دو بيت اين مفهوم را ميعلاءالدّ

دادن كـاري باشـد كـه دوبـاره همـان معنـاي خانواده بايد از صبح تا آخر وقت بايد به دنبال انجـام  باشد در هر دو صورت هر شخصي در
  رساند.همياري و كمك را به اذهان مي

 بَنــــگ بكِـُـــن تــــا كـِـــه پيايـَـــل بيــــان هَيــــاري
  

ــه    ــاريآخـِـ ــه پــ ــا وارگـِـ ــه جــ ــار وَنــ ــال رَه بــ  مــ
، تصـنيف هيـاري) 1372(آلبوم تاراز                               

  

  .چرا كه مال رفته كه در منزلگاه پارسالي بار افكند/  مردها را براي كمك كردن صدا بزنمعني:  
 اه پارسالي برپا كننـد و از آنجـاچادرشان را در منزلگخواهند سياه اند ميه ييلاق آمده هايي كه بگويد خانواده ين در اين بيت ميعلاءالدّ

خواهد مردهاي ديگر را صدا بزننـد تـا ، مياي كه خستگي كوچ را در بدن دارد مشكل است از اين روچادر براي خانواده كردن سياه علَم  كه
  به كمك بشتابند.

در زندگي عشايري از پدر كه رياست خانواده را برعهـده دارد تـا مـادر و   كردن بود.زندگي ايلي و عشايري توأم با كارخوي و سرشت  
پرداختنـد و خودش را داشت. در زندگي عشايري بختياري دختران و پسران بسيار زود به كار مي  خاصّ  اهران و برادران هر كدام وظيفةخو

انـد و دختـران عـلاوه بـر د شـده شامي كه به تازگي متولّداري از گوسفندان مريض يا احاين گونه است كه پسران كوچك در نگه  معمولاً
 

دادند كـه شـاعر از چهـاردهم اسـتفاده بدر روز نحسي است به همين دليل كوچ را بعد از سيزده بدر انجام ميها اعتقادي وجود دارد كه سيزدهدر بين بختياري  .١
 كرده است.
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آوري هيزم ، به جمعكردن به مادران در دوشيدن احشام، پخت و پز غذا، نگهداري از خردسالان كه در گهواره هستند و علاوه بر آنكمك
ي يكـي از دلايلـي كـه حتـّ  .جهـه هسـتيمهاي پرجمعيت موابا خانواده   بدين سبب هست كه ما در زندگي عشايري دائماً  .پرداختندنيز مي

كردند اين بود كه يك زن به عنوان يك نيروي كـار بـه خـانواده اضـافه گـردد. ايـن جوانان ايل نسبت به جوانان امروزي زود ازدواج مي
  ين نمود يافته است. هايي كه دختران و پسران در زندگي ايلي داشتند در شعر علاءالدّاليتها و فعّنقش

و بـِــــه كمَينـِــــه كـُــــر وُري ــَ  گـِــــو دي وُري شـــ
  

ــينِه   ــا پَســ و تــ ــُ ــتَن صــ ــد بَســ ــت كـَـ ــر گمَونـِـ  مـَـ
 ، تصنيف هياري)1372(آلبوم تاراز                                 

  

مگر در گمان تو كمر همت بستن فقط مختص طلـوع /    پسر برخيز، برادر ديگر بلند شو كه شب در كمين تو نشسته استمعني:  
  يا غروب است.

ــون ــم آبـ ــه جـَ ــن كـِ ــوَر كـُ ــه خـَ ــلِ نـِ ــر جغِليـ  كـُ
  

 تــــا بـِـــوازيم هـَـــم زِنــــو هـَـــل هـَـــل كوســــه  
  

  .برقصيم ]آيين طلب باران[تا از نو در هَل هَل كوسه /  پسر، نوجوانان را خبر كن كه جمع بشوندمعني:  
ــن ــا كـُ ــه پـ ــق بـ ه، ديلـ ــُ ــن تَشـ ــم واكـُ ــو هـَ  دُر تـ

  

 اَر كمُـَـــك ئــــي خــــوي وُري جــــارو هَيــــا كــــن  
  

  خواهي بلند شو، صدا بزن و هياهو كن.دختر تو هم آتش بيفروز و دود و دمي به پا كن / اگر كمك ميمعني:  
ــه ــوت دوُر چالــ ــا خــ ــن وابــ ــم كـُـ ــلِ جـَـ  دُرگـَـ

  

ــن   ــا كـُــ ــدا نيـــ ــلِ دينـــ ــارين بَچيـــ ــوه بيـــ  هيـــ
  

  ها مراقب كن.جمع كن / هيزم بياورين و از بچه ]چاله[معني: دخترها را با خودت دور آتشدان
بـه غيـر از عـواملي   دهد كه پسران و به ويژه جوانان چه وظايفي را در ساختار خانواده به عهـده دارنـد.ين در اين ابيات نشان ميدّعلاءال

يـك   كـه  ها اين بود كه پس از اينترين دلايل كثرت همياريشود، يكي از بايستههمانند سرشت زندگي ايلياتي كه منجر به همياري مي
 ه به ايـنشدند و با توجّشادي دور هم جمع مي  مردم به نشانة  -كردن و ...، دروكردن و كوچاز جمله-رسيد  رجام ميار دسته جمعي به فك

آفريني در همه حـال بـراي آن رفت، اين بساط شاديق و قشلاق ميكه هر طايفه يك نوازنده مخصوص به خود داشت كه با آنها به ييلا 
دادن به آساني در دسترس بوده است. اين شادي ناشي از به سرانجام رساندن كنشي جمعـي سرلهلهكردن و ها بود. پس، شاديطايفه مهيّ
  شود.ين ديده ميهاي علاءالدّها نيز در ترانهها و شاديشد. لذا اين دورهميهاي بعدي را نيز منجر ميهمياري ، خود بوده كه

ــوين ــخون دوَرِ يـَـــك بـُـ ــا خروســ ــو تــ  وادي امَشــ
  

ــو    ــا دِرا اَفتـــــــ ــاريتـــــــ ــا روز واديـــــــ  بيـــــــ
، تصـنيف هيـاري) 1372(آلبوم تاراز                               

  

  دم دور هم باشيم / تا آفتاب برآيد و روز آشكار شود.معني: بايد ديگر امشب تا سپيده 
هـا كـاركرد اكـه ايـن دورهمـياب بدمد و هوا روشن شـود اسـت، چرين در اين بيت خواهان يك دورهمي شبانه تا زماني كه آفتعلاءالدّ
  كرد.بخشي را به جامعه تزريق ميهمياري

ــك ــل يَ ــوَنِن كِ ــار بُ ــالا ب ــه م ــال همَ ــه س ــكي يَ  كاش
  

ــزَنِن كـِـــل يـَـــك   ــه بـِـ ــه بِهونانـِـ ــيم كــ  بَنــــگ بكُنُــ
 ، تصنيف كاشكي)1372(آلبوم آستاره                              
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چادرها را كنار هم برپـا كنار هم بساطشان را بگسترانند / آوا سر دهيم كه سياه معني: اي كاش يك سال تمام خانوارهاي ايل در  
  كنند.

و كــه اوَي يـِـه تـَـشِ تنُگــي بـِـزنيم مِنــه چالــه  شــُ
  

  
  

 دَســــتِ يكًـِـــه بگِـِـــريم و جــــار بـِـــزَنيم هَمــــه مالـِـــه
  

  ها را خبر كنيم.د همة خانواده معني: شب كه فرا رسيد، آتش بزرگي را روشن كنيم / دست همديگر را بگيريم و با صداي بلن
ــاز ــه س ــه مِن ــه بِ ــف بكِنُِ ــكاله هُ ــوهين ميش ــر بگُ  كُ

  

رناز    دور بگِـِــريم و بـُــوازيم گـِـــو هَمـــه چـــوپي و ســــَ
  

 ]اي از رقـص لـريگونـه[معني: پسر بگوييد نوازنده كرنا شروع به نواختن ساز بكند / همه با هم حلقه بـزنيم و چـوپي و سـرناز 
  برقصيم.

 كــارِ غـَـم اوفتــا نيلــه كــه جــا بگِـِـريمتـَـش مِنــه 
  

ــزنيم   ــپِ دِل بـِـ ــينيم و گـَـ ــي بنِِشــ ــك ديــ ــي يـَـ  تـَـ
  

  .گذارد آرام بگيريم / كنار يكديگر بنشينيم و درد و دل كنيمكه نمي ]غم آتش بگيرد[ معني: آتش به كار غم بيفتند
ــه ــه مالـِ ــزَنيم هَمـ ــار بـِ ــريم و جـ ــكِ بگِـ ــتِ يـَ  دَسـ

  

ــا   ــي ت ــك دي ــا يَ ــه وا ب ــويِن ك ــه بي ــل و گال ــزنيم كِ و بِ  صــُ
  

  ها را صدا بزنيم / بياييد كه تا صبح با همديگر هلهله و شادي كنيم.معني: دست همديگر را بگيريم و همه خانواده 
هنگـام ها را كنار هم برپا كنيم و شبده خانوا  چادرهاي همة، سالي پيش آيد كه سياه كند كه اي كاشين در اين ابيات آرزو ميعلاءالدّ

گويد اين غم است كه ين ميالدّشروع به نواختن كند. همچنين علاءها را جمع كنيم و به نوازنده بگوييم  خانواده   شي روشن كنيم و همةآت
  كند و وقتي اين غم و دوري باشد از همياري نيز خبري نيست.دارد ما را از هم دور مي

  
  گيرينتيجه بحث و 

كردن را فرد بختياري از و كمك  حاد و يكپارچگي است. اين احساس همياريهمياري داشته، اتّ  ترين كاركردي كهدر جامعه ايلي كاربردي
 هاي زنـدگي عشـايري بختيـاري، . از سويي سختيگرفتفرا مي  ، اي را در خانواده برعهده داشتآغازين روزهاي خودشناختگي كه وظيفه

بود، در هر كجاي زندگي عشايري بختياري كه نظر بيفكنيم كـاري بـدون اي باقي نگذاشته  خانواده براي  را  راهي جز همياري و همكاري  
اليت كشاورزي است نيازمند هميـاري اسـت. اگـر كـوچ كنيم. اگر دامداري است نيازمند همياري است، اگر فعّدستگيري و كمك پيدا نمي

اري با هم است، اگر قرار است پشم گوسفندي چيـده چادر و قباي بختياري است نيازمند همكاگر بافتن سياه بوده نيازمند كار جمعي است،  
متقابل منجر به همبسـتگي و آسانترشـدن هاي  آنچه كه مهم بوده اين است كه همياري  د باز بايد با همكاري صورت گيرد.و يا ريسه شو

نفع شخصي را داريـم و در  ، ركترسد كه با مشاركت به معناي امروزي تفاوت دارد زيرا كه ما در مشابه نظر مي  زندگي عشايري شده بود، 
بينـيم كـه از عمـق جـان و شود، اما فراي آن، ما در همياري يك نوع صميميت و همدلي را مـيهمياري نيز همين نفع شخصي ديده مي

  اخوت و برادري برمي خيزد كه محتمل است در مشاركت، به آن برخورد نكنيم. 
شد، تا در موقـع ازدواج كـه بـا د ميهاي سالخورده از مادر جوان متولّبا كمك زن  در تمامي اركان زندگي بختياري از روزي كه فرزند

اش شد، هر كسي به تـوان مـاليكردند و تا هنگامي كه شخصي از اين قوم فوت ميتر ميدادن هدايا آغاز زندگي را براي آن جوان آسان
در سراسـر افت و روي هم رفته بايد گفت كه هميـاري و دسـتگيري شتكمكي مالي يا در قالب اهداء يك گوسفند به ياري آن خانواده مي
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كمك و همياري در هنگام مواجهه با دشمني از )  1ين نمود يافته:  ها وجود داشته است. اما آنچه كه در شعر بهمن علاءالدّزندگي بختياري
ين در زماني زيسته است علاءالدّ  ، شد. علاوه بر اينباهم در آيين كوچ و مالكنون مي  ييك  )3و    هاي كشاورزياليتكمك در فعّ)  2؛  بيرون

گرفتن از ترش است و مردم نيز در حال فاصلهبيند، صنعت و زندگي ماشيني در حال گسدارد به خود ميرا  ايلي تغييرات شديدي    كه جامعة
چنـين افكـار  اري كه جامعـه امـروز تشـنةيين همياي جز اين ندارد كه اين آين چاره رسد علاءالدّزندگي ايلي و جمعي هستند. به نظر مي

كه در اثر شهرنشيني و هاي بعد قرار دهد  اخلاقي براي نسل  آموزة  پشتوانةاي است به قالب شعر درآورد تا بتواند اين مضامين را دستگيرانه
  اند.از اين مفاهيم انسان دوستانه فاصله گرفته يكجانشيني
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